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  برای تسليم طلبی زنان "تبليغ "از اسارت و "تجليل "، زن اسلامی روز

 علی احمدپور:  تهيه و تنظيم 
 

تضاد اسلام با حقوق و جايگاه انسانی زنان ، امری است که ريشه در تاروپود اسلام دارد و  
در ايدئولوژی و فرهنگ اسلامی نوع . همزاد و دست ساخت حاکميت رژيم اسلامی نيست 

وری اسلامی آن ، روز تولد فاطمه دختر پيغمبر مسلمانان ، بفرمان خمينی بعنوان روز جمه
جدای از اينکه مردم همچون ساير امور اساسی  هيچ . زن و روز مادر نامگذاری شده است 

نقشی در تعيين اين روز بعنوان روز زن نداشته اند ، اين روز نزد مردم هيچ گاه مقبوليت 
صدا و سيمای دولتی جمهوری اسلامی و مطبوعات وابسته به آنان و يا  نيافته است ، تنها

امواج  ازطريقآن دسته از مطبوعات که زير سلطه ارگانهای اين رژيم فعاليت می کنند ، 
يغی خود در همراهی با تمامی ارگانهای مادی رژيم ، سعی در جاانداختن اين روز بعنوان لتب

حتی نزد عموم مسلمانان هم . نيز توفيقی حاصل نکرده اندروز زن داشته اند که تا به امروز 
. توافقی روی اينکه اين روز بعنوان روز اسلامی زن تعيين شود، حاصل نشده است 

بنابراين اين روز تنها روز زن از ديدگاه سران رژيم اسلامی و صدا وسيما و مطبوعات 
واقع تنزل دادن مقام انسانی  يک کاسه کردن روز زن و مادر در. وابسته به آنهاست و بس 

زن و به فراموشی سپردن مسئله زن است ، اين ديدگاه رنج و ستمی که تحت لوای نقش 
مادر و همسر و انواع القاب و صفات گوناگون به زنان وارد می آيد را ، به رسميت می 

زنان مادر بودن ، يکی از وجوه زندگی . شناسد و در بهترين حالت آنرا ناديده می گيرد 
آپارتايد جنسی در جوامع عقب افتاده و در جوامعی که سيستم . است ) البته نه همه زنها (

ارتجاعی و مردسالار و مذهبی در آنها نهادينه شده و يا اعمال می شود ، از همان دوران 
انب مناسبات اجتماعی جنينی برجنس مکمل  اعمال می شود و آنرا می شود در تمامی جو

 ،عيت عمومی زنان در اين جوامع نيزو سنن اين جوامع مشاهده کرد ، وض عرف و آدابو
  .خود گويای اين واقعيت می باشد

رژيم ضدزن و ضد انسانی جمهوری اسلامی نيز ، رياکارانه و برای پرده پوشی جنايتهای 
تاريخی اش و در واقع برای به کنترل درآوردن نيروی اجتماعی جنبش زنان ، برخلاف 

رايج ، به جای يک روز يک هفته را فريبکارانه به اين عنوان اختصاص داده است سنتهای 
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سوال اينجاست که اين حکومت که داعيه بهادادن به  .تا به قول معروف سنگ تمام بگذارد 
رژيم جمهوری مقام و منزلت زنان را دارد ، چطور قوانينش اينچنين عليه آنان است ؟ 

قانونمند تابع آن ، حکومتی مردانه و مردسالارانه است و در  اسلامی بنا به بافت اسلامی و
اين سيستم ، اين فقط رجال اسلامی و به عبارتی مردان هستند که قابليت احراز پستهای 

را دارا هستند و در همه شئونات ، .. کليدی از جمله رياست جمهوری ، قضاوت و رهبری و 
اين رژيم موج اول . ترجيح داده می شوند از لحاظ قانونی و عرفی و مسلکی ، بر زنان 

سرکوب خود در ابتدای قدرت گيری را با سرکوب زنان آغاز کرده است و آنرا تا به امروز 
، وری به جنبشهای اجتماعی را داشتهبا تمام قوا ادامه داده است و هرگاه که قصد حمله 

" تقای امنيت اجتماعی ار" اول سراغ صفوف زنان رفته و تحت نامهای گوناگون از جمله 
و قطاری از اين نامهای آشنا ، سرکوب زنان را در اولويت قرار داده " حجاب اسلامی " و 

اين رژيم از ابتدا با بيکارسازی گسترده زنان و تعيين برخی شغلهای ويژه برای  .است 
  ل آن بدنباخانه نشين کند  و و  جدا  بمنظور سرکوب از جنبش زنان ، کوشش کرد زنان را 

با اجرای قوانين اسلامی ، سرکوب و تجاوز حقوقی سيستماتيک زنان را در جامعه نهادينه 
بزگترين پشتوانه مردسالاری و متجاوزان و  قوانين سرکوبگرانه ، عملا  ، بنابراين کرده 

  . وع ندای حق طلبانه زنان بوده استمرتجعان برای خفه کردن هر ن

تعيين شده برای زن متغير است ، گاهی بعنوان مثال آنرا تا سطح ، جايگاه از ديدگاه اسلامی
کشتزار مردان تنزل می دهند ، گاهی اين جايگاه سر به عرش اعلا می کوبد و گويا از دامان 
اوست که مردان به معراج می رود و گاهی هم بهشت برينشان را زير پاهای زنان خوار و 

دادن ها ، فقط برای اين است که جايگاهی انسانی همه اين ترفيع و تنزل . خفيف می کنند 
اگر دقيق تر و عميق تر به طرز تعريف و حتی دفاع اسلام گونه از . برای زنان قايل نشوند 
دقت کنيم ، متوجه می شويم که اين " همسران " و يا " مادران" زنان و به زعم آنها 

اقع تلاشی برای سرکوب ها در و" تجليل " تعريفات و تمجيدات و به قول خودشان 
نسبت دادن  .محترمانه زنان ، برای ناديده گرفتن و زيرپا نهادن حقوق ابتدايی شان است 

با شرم و " و " مقاوم" ، " شهيدپرور" ، "مادران ايثارگر "القاب ايده آليستی همچون
  .و تبليغ برای همچنين الگويی ، بهمين منظور عنوان می شود  "مطيع"و " حيا

ن کردن روز تولد هر انسانی ، حال هر کسی که باشد و به هر دليلی ، خود در خود نمی تعيي
که در اين _تواند نشان دهنده هيچ سطحی از افتخارات کسب شده حتی همان شخص باشد 

، همان در واقع اين روش . لگوقرارگرفتن چه برسد به ا_ مورد حتی اين هم صدق نمی کند 
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تسليم طلب و حرف " ، که اتفاقا از نوع پيشنهادی اسلامی استايده آليزه کردن الگوی 
از منظرگاه اسلامی  ، يک زن نمی تواند وجود داشته باشد ، مگر . آن هم هست "  شنو

) بخوانيد حرف شنو و تسليم طلب و ظلم پذير ( اينکه خود را بعنوان مادر و يا همسر خوب 
ادر خود را خود انتخاب نکرده است و در عالم هيچ کسی قبل از تولد ، پدر و م. عرضه کند 

واقع  امکان اين هم وجود ندارد ، بلکه اين سيستم حاکم بر جوامع است که هويت و طرز 
تلاش برای تغيير سيستم و مناسبات ازتجاعی و  .ر و موجوديت انسانها را می سازد تفک

گاه در طول تاريخ توانسته  مردسالارانه حاکم بر آن ، که  عليه زنان و حقوق آنهاست ، هر
باشد برگی از تاريخ را به نفع زنان ورق زده باشد ، می تواند بعنوان افتخار  و برای الگو 
قرارگرفتن و من جمله بعنوان نماد روز زن و يا مبارزات رهايی بخش زنان ، تلقی شود که 

  .خوشبختانه نمونه آنرا در تاريخ جوامع بشری ، سراغ داريم 

نيروهای مذهبی حول . ان در انقلاب ايران نقش مهمی در جدال طبقاتی داشت مسئله زن
خمينی ، حتی قبل از کسب قدرت ، خصلت ايدئولوژی زن ستيزانه خود را به نمايش گذاشته 

، با طرح حجاب اجباری ، عليه زنان شمشير  ١٣٥٧بودند و درست در آستانه هشت مارس 
ند که سرکوب وفرودستی بيمارگونه زن ، شاخص اصلی آنان نويد جامعه ای را داد. کشيدند

اگرچه در ابتدا اين موج سرکوب جنبش زنان را به عقب نشينی وادار کرد ، اما . آن بود 
زنان به مقاومت خود در قبال رژيم . نتوانست شعله های سرکش زنان را خاموش کند 

و افتخار از جانب زنان بوده  جامعه ما شاهد مقاومتی سرشار از غرور. اسلامی ادامه دادند 
آغاز شد و طی اين سی سال اخير به اشکال مختلف  ١٣٥٧مارس  ٨مقاومتی که از . است 

  .ادامه يافته است 

جمهوری اسلامی نيز همانند رژيم شاه در مقابل هشت مارس ، روز ديگری را بعنوان روز 
يستی ، برگزاری هشت همزمان با کشتار وسيع نيروهای انقلابی و کمون. زن علم کرد 

جمهوری اسلامی با پشتوانه  قدرت دولتی و هزينه های تبليغاتی . مارس نيز ممنوع شد 
سنگين ، تلاش کرد روز تولد فاطمه دختر پيغمبر مسلمانان و همسر علی امام اول شيعيان 

. قرار شد فاطمه زهرا الگوی زن در جامعه باشد . را بعنوان روز زن به جامعه حقنه کند 
ری بود که زن را ابزار شهوت زنی سربزير ، مطيع و بنده ، که تنها هنرش همراهی با پد

مرد می دانست ، يا دفاع از خلافت شوهری که با شمشيرش مخالفين را از وسط به دو نيم 
جمهوری اسلامی برای تحميل اين . می کرد و در نهج البلاغه اش زنان را تحقير می کرد 

زنان  برای سرکوب. الگوی اسلامی نياز داشت که رسما به زنان ايران اعلان جنگ دهد 
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گله های حزب االله را روانه کوی و خيابان کند ، تا بر روی . بودجه دولتی اختصاص دهد 
حجاب اجباری نقش کليدی در اين سرکوبها بازی کرد و . زنان تيغ کشند و اسيد بپاشند 

  . قوانين ويژه ای برای مجازات زنان تصويب شد 

بعنوان روز زن با شکست روبرو اما کوشش مرتجعين اسلامی در تحميل روز تولد فاطمه 
اين شکست قبل از هر چيز نشانه ورشکستگی اسلام بعنوان يک ايدئولوژی  ارتجاعی . شد 

سی سال سرکوب سياسی ايدئولوژيک زنان ، جايی برای طرح . و مردسالارانه است 
ت بعلاوه  کوتاه شدن دس. الگوهای زن اسلامی در مبارزات زنان ايران باقی نگذاشته است 

مذهب از کليه حيطه های زندگی زنان ،  که از مطالبات کليدی زنان است ، پيشاپيش هر 
مبارزات زنان  عليه حکومت اسلامی . نوع الگوی اسلامی را محکوم به شکست کرده است 

نه تنها منبع مهمی برای تحولات دمکراتيک جامعه است ، بلکه تاثيرات ايدئولوزيک 
پيشروی اين . های دمکراتيک در منطقه و جهان ايفا می کند سياسی مهمی روی ساير جنبش

  . جنبش به معنی تضعيف هرچه بيشتر ايدئولوزی اسلامی است 

در چنين شرايطی ، نيروهای طبقاتی گوناگون به ميدان آمده اند تا نگذارند زنان ايران 
مريکايی و اروپايی که از امپرياليستهای آ. ادامه دهند پيگيرانه و تا به آخر ، راه مبارزه را 

دنبال اسلام معتدل اند و می دانند بدون استفاده از اين ايدئولوژی ، قادر به کنترل و سرکوب 
نو انديشان " مردم بويژه زنان نيستند ، تا اصلاح طلبان حکومتی و غيرحکومتی در قالب 

) سم هستند و حتی برخی نيروهای ليبرال که مدعی سکولاري" ( مذهبی _ ملی " و " دينی 
، شديدا دل نگرانند که مبادا اين ايدئولوژی قرون وسطايی ، کاملا درهم شکسته شود و 

جامعه  را به زيان آنها از هم بپاشد و کسی نتواند انرژی و خشم و پتانسيل " شيرازه"
  . عظيمی که در زنان فشرده شده را ، مهار کند 

لاش می کنند تا ايدئولوزی اسلامی را از از همين رو ، هريک از نيروها درحد توان خود ت
ورشکستگی کامل نجات دهند و زنان ستمديده و جان به لب رسيده  جامعه را قانع کنند که 

در لابلای قرآنشان به دنبال آيه هايی هستند که نشان دهد . هنوز ميتوان به اسلام اميد بست 
فمنيزه کرد، يا فمنيسم را اسلاميزه اصول اسلام با  حقوق زن تضاد ندارد ، ميتوان اسلام را 

کرد ، می توان همسران آيات عظام را قانع کرد که دل شوهرانشان را به رحم آورند و برسر 
رنگ حجاب و تعداد ضربات شلاق برپيکر زنان و اندازه سنگ برای سنگسار به مذاکره 

  . بنشينند 
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است که در جامعه ما جريان جدالها در مورد روز زن ، بيان جدالهای بزرگ ايدئولوژيکی 
نظم حاکم بغايت کهنه و . دارد ، روزهايی که هريک بيان اهداف و افقهای متفاوت اند 

. پوسيده شده و کليه ارزشهای سياسی ، ايدئولوژيکی و اخلاقی آن زيرسوال رفته است 
نسل . درچنين شرايطی توده های مردم ،  به دنبال افق و دورنمای انقلابی و روشنی هستند 

پا به صحنه مبارزه گذاشته اند که در جستجوی ايدئولوژی رهايی ) و مردانی( جوان زنان 
از . اين وضعيت محرک جدالهايی است که حول روز زن فشرده شده است . بخش هستند 

يک سو روز جهانی هشت مارس که مهر انقلاب و ايدئولوزی کمونيستی را برخود دارد و 
زنان آگاه و مبارزی است که عليه سيستم ناعادلانه حاکم به پا نماد مبارزه شورانگيز 

" خاسته ، عزم جزم کرده و به اعمال خشونت و تبعيض عليه نوع بشر فقط به دليل جنسيت 
ديگر روز فاطمه که سمبل اسارت زن توسط ايدئولوژی اسلامی  گفته اند ، و از طرفی" نه 

ملی و اسلامی زن  در کنار روز جهانی هشت  است و يا عده ای که تحت عنوان انتخاب روز
اما . مارس می خواهند راهی برای آشتی دادن زنان با نظام حاکم و نظام حاکم با زنان بيابند 

توان با روز بندگی زن آشتی داد ، بنابراين نمی توان زنان را حول روز رهای زن را نمی 
 .ريب داد روز اسارتشان و باورهای اسارتبار بسيج کرد  و حتی ف

باوجود تنوع در نامگذاری روز زن ، حقوق زنان در ايران يکی از جدی ترين مباحثات 
در جامعه ای همچون ايران که خفقان سياسی حاکم   .مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر است 

است و هيچ آثاری از فعاليت سياسی آزادانه وجود ندارد ، هرگونه ندای حق طلبانه ، با 
رژيم جمهوری اسلامی در طول حاکميت خود با . نجه و اعدام پاسخ می گيرد زندان و شک

اتکا به مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاکم و با بکارگرفتن نهاد آموزش و پرورش ، راديو 
تبعيض آميز ، مردسالارانه و  و تلويزيون و مطبوعات وابسته به خود و با اجرای قوانين 

نيمه مردقايل بودن برای زنان در امر شهادت ، وراثت و  اسلامی از قبيل ارزشارتجاعی 
قايل نشدن حق احراز پستهای کليدی ای همچون رياست جمهوری ، حق سرپرستی فرزند ،
اهدای حق چند همسری به مردان و مشروط کردن  برای زنان ،.. قضاوت ، رهبری و 

ی حق طلاق انحصاراگذار کردن و ازدواج مجدد به تنها اثبات توانايی مالی آنها به دادگاه و 
بازگذاشتن دست مردان در اعمال خشونت بر زنان در محيط خانواده و  به آنها  و همچنين 

 .به اوج رسانده است  معه نهادينه کرده و تحقير زنان راکار ، مردسالاری را در جا

روا می دارد ، نيروی توليدی زنان ، به دليل آپارتايدی که نظام مردسالار و فناتيک بر آنها 
و بکارگرفتن آنها در امر توليد . به تبع جايگاه اجتماعی آنها ، درجه دوم محسوب می شود 
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طبق فرمول سود در نظام سرمايه داری ، سود کلانی را عايد صاحب کارها می کند و حتی 
ار می تواند عليه طبقه بعنوان نيروی کار ارزان استفاده شود ، پس که اينطور نتيجتا استثم

زنان در اقتصاد نيز با استثمار مردان و عموما طبقه کارگر ، يک ريشه دارد  و تبعا مبارزه 
عليه اين  استثمار و بردگی هم ، يک مبارزه مشترک را می طلبد ، نظام اسلامی هرگاه که 
منافعش ايجاب کند ، تعابيرش را از خانه داربودن زن و بارآوری فرزندان ، تغيير می دهد و 

ی کشاندن نيروی کار ارزان زنان به بازار کار ، مدل تازه ای از ايدئولوژی را عرضه و برا
  . تبليغ می کند و به اصطلاح خود را نو يا مدرنيزه می کند 

فمنيسم اسلامی که عمدتا زنان شاغل و حقوق بگير طبقه متوسط و بالای جامعه را موضوع 
بش زنان را حول استراتژی بقای رژيم کار خود قرار داده است ، می خواهد نيروی جن

اسلامی ، اصلاح آن و بهبود موقعيت زنان تحت حاکميت رژيم اسلامی تعديل يافته اسلامی ، 
بسيج کند ، روشن است که با شکست اصلاح طلبان حکومتی ، موقعيت فمنيسم اسلامی هم 

ی به کنترل در واقع فمنيسم اسلامی تلاشی ارتجاعی است برا. بسيار ضعيف شده است 
درآوردن جنبش زنان در کشورهای مسلمان نشين ، تلاشی برای مدرنيزه کردن چهره اسلام 

   .جهانی شدن سرمايه و مردسالاری در عصر 

در واقع ، رهايی زنان بخشی از رهايی طبقه کارگر است ، طبقه ای که رسالتش رهايی همه 
جا  ه ،لارانه همواره و در هممبارزه با فرهنگ مردسا. ستمديدگان و کل بشريت است 

و نه فقط زنان ( عرصه ای از مباره برای آزادی زن بوده است و سوسياليست ها 
، موظفند که در اين مبارزه فرهنگی پيشگام ) سوسياليست ، بلکه مردان سوسياليست نيز 

  . باشند 

بارزه ، به ايجاد مبارزه با فرهنگ اسارتبار مردسالارانه حياتی است ، اما درجه توفيق اين م
عامل فرهنگی نيز در محدودکردن گروههای بزرگی از مردم . تحولات مادی گره می خورد

در استفاده از حقوق مدنی قانونی شان نقش دارد ، اما رها کردن ذهن بخشهايی از جامعه 
از سلطه فرهنگ ارتجاعی و سنتی ای که خود يا ديگران را از استفاده از آزاديهای مدنی 

  . وم می کند ، بدون ايجاد تغييرات مادی ممکن نيست محر


